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  چکیده
ها  مجالس حماسی تعزیه مشهورترین و پرطرفدارترین مجالس تعزیه هستند که تأثیرات فراوانی را از قصه     

ترین دلایل استقبال عامه مردم  اند و همین اتفاق یکی از مهم    ایران برخود پذیرفته  هاي حماسی     و منظومه 
پـردازي مجـالس حماسـی تعزیـه      هاست مقاله حاضر به چگونگی و میزان این تأثیرات در شخصیت          از آن 
ضـد قهرمانـان و     هایی هستند کـه یـادآور بـسیاري از قهرمانـان و             این مجالس آکنده از نقش    . پردازد  می
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  .اند وجود آورده ی در ظاهر خود بهیگویا در مجالس حماسی تعزیه تنها تغییراتی بسیار جز
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Abstract 
Tazieh epic gatherings are the most famous of Tazieh gatherings and most people 
like them because stories and epic poems influence them. This article explains 
how and how much these influence characterization of Tazieh epic gatherings. 
These ceremonies are full of protagonists and antagonists that we remember all the 
time. Champions, kings, women, and men appear with slight changes in their 
outlook. 
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  مقدمه
هـاي عـزاداري شـیعیان     دل آیـین   موسیقایی است که از    ی منظوم و  نمایش) خوانی شبیه(تعزیه  

واقعۀ عاشورا شـکل     ابتدا حول محور   ، پدید آمد و   )ع(امام حسین    پیشواي سوم خود،   ایرانی بر 
بـه تنـوعی    ـ  دوران قاجارـ دوران اوج خود   ویژه در  به گرفت اما حدود به همین ماجرا نماند و

ایـن دوران   به گفتۀ معمرین در  که بنا   طوري  ست یافت به  قصص د  مضامین و  کننده در   خیره
میزبان یک مجلس جدید بود، مجالـسی بـدیع کـه هرچنـد نقـش تخیـل                 روز تکیۀ دولت هر  

کـه   بـود اگـر   پـذیر نمـی   اما این تنـوع امکـان   پررنگ بود بسیار ها پرداخت آن  سرایان در  تعزیه
سـویی ذهـن     نـشده بـود، ادبیـاتی کـه از     توسط ادبیات کهن ایرانی آمـاده هاي آن قبلاً  زمینه

چون راهنمـایی    سویی دیگر  از نمود و  سرایان آماده می   براي پذیرش ابداعات تعزیه    مخاطب را 
 در ها جمله پرداخت نقش ها از عرصه بسیاري از  در داشت و  اقرار پیش روي شاعران تعزیه سر    

 س حماسـی تعزیـه بـسیار    مجـال  اي کـه البتـه در      کـرد، نکتـه    این نمایش مردمی یاریشان می    
 ادبیات کهـن ایـران در   ثیرأت«: ال، که ؤپاسخ به س   در است مبحثی که مقالۀ حاضر     چشمگیرتر
، بـه آن    »تـا چـه میـزان بـوده اسـت؟          مجالس حماسی تعزیـه چگونـه و       پردازي در  شخصیت
  .پردازد می

ی چـون  اسلام با قهرمانان مجالس تعزیه مربوط به صدر قهرمانان مجالس حماسی تعزیه از 
گرفته تا پهلوانان نبرد عاشورا چون حربن یزید       طیار جعفر و) ع(حمزه عموي پیامبر، امام علی      

 دلاوران اهـل بیـت،   ...و مظـاهر  بـن  ریاحی، عابس وشوذب، وهب نصرانی، غلام ترك، حبیـب      
شـوند   هاي تن به تن ظاهر مـی   که همگی در جنگ   ...اکبر، قاسم، عباس و    عقیل، علی  بن مسلم
هـایی    سیمایی چون سیماي پهلوانان حماسی ایران که در شاهنامه فردوسی یا منظومه  جملگی

عـرض انـدام    .. .نامه، فرامرزنامه، برزونامه، جهانگیرنامه، سام نامـه و        نامه، گرشاسپ  چون بهمن 
نمایند، دارند و شیوه نبرد، کردار، رفتار، عقاید و منش قهرمانانی چون رستم، گیـو، گـودرز،                  می

عنـوان    بـه ) ع(که حتی رفتار شبیه امام علی     سازند چنان  را تداعی می  .. .بهرام، فرامرز، و  بیژن،  
جهـان پهلـوان ایرانیـان در       » رسـتم «جهان پهلوان لشگر اسلام در بسیاري از مـوارد یـادآور            

   .گونه که رستم همواره آخرین امید یاوري ایرانیان است همان شاهنامه است و
  نبــاشد بهـــر کـار فریـــادرس    جز تو کسدان کاندر جهان  چنین«

  »ز تــو بـرفرازند گـــردان کلاه    تــویی در همه بد در ایران پنـاه... 
  )55: 1363فردوسی (
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) ع( خطاب به شـبیه امیـر      )ع( در مجلس تعزیه حضرت حمزه سیدالشهداء      نیز شبیه پیامبر 
  خواند؛ چنین می
  »کجاست شیر خدا مرتضاي اژدردر؟    هاي تار من حیدر؟ کجاست مؤمن شب«

  )111: 1365عناصري ( 
کیـد  أگیرند تـا ت  می این دو در کنار هم قرارـ سلیمان   مجلس کیخسروـ اي   حتی در تعزیه

کنند کـه پهلوانـان    بیشتري بر این شباهت به عمل آید و تعزیه نیز از همان الگویی تبعیت می         
کـه   انـد چنـان    اساس آن ساخته شـده     بر.. .د و جوانی چون بیژن، سهراب، سیاوش، فرامرز، فرو      

اکبر، قاسم، طفلان زینب و وهب نصرانی در عاشـورا بیـژن را در    جسارت و پیشقدم بودن علی   
سازد ماننـد   جنگ با گرازان و بهرام را در نبرد با تورانیان در خاطر تداعی می        نبرد دوازده رخ و   

  ؛)ع( اکبر  شهادت حضرت علیاکبر در مجلس این گفتگوي شبیه امام با شبیه علی
    ساعتی صبر کن اي راحت جان من زار: امام«
  صبر و قرار دیگر به دلم جان پدر نیست: اکبر علی  
    دل از تو کندن مـن مشکل است اکبر: امام

  نشین ســـاعتی بــر مـادر بـرو به خیمـــه  
    چه داريبـابـا از این فیض منعــم : اکبــر

  گـــذاري هـــر دمــم غـم بـر ســر غ  
    ت اي بـابــا نــالانـوقـــت جـــدال اس

  »...میــداناذنـــم بـــده تـــا آیــم بـه   
  )424: 1380راد  الحیص(

  گفتگویی که به مباحثه بیژن و گیو و گودرز را در نبرد دوازده رخ شاهنامه شباهت دارد؛
  ...جاي درنگهمه تیزي آري ب    بتنگ داري چه ما را گفـت بدو«

  »دلمــرا ز کین سـیاوش متاب    بـدو گفت بیژن که اي نیو بـاب
  )236: 1363فردوسی ( 

اي چون گودرز و زال که در سیماي حبیب بن مظـاهر            اند پهلوانان سالخورده   گونه  و همین 
  .شوند می پهلوان کهنسال عاشورا تکرار

  خصت میدان، دم وصال گذشتبده تو ر    آقا ایا امام، فدایت دم جدال گذشت: حبیب«
  »...پر غمچه سان تو را نگرم من به دیدة     هزار جان به فداي تـو اي امــام محن

  )109،110: 1367مسعودیه (
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  مجالس تعزیه پهلوان ملت در
گـاه   هاي حماسی ایرانی پهلوانان همواره حـامی و        ها و داستان   منظومه سایر شاهنامه و  سر تا سر در

که در بسیاري از موارد حتی به پرخـاش بـا پادشـاه، کـه نماینـدة             آیند چنان  می شمار نمایندة ملت به  
  مرگ سیاووش،  کاووس پس از صحنه خشم گرفتن رستم بر پردازند مثلاً در دولت است، می
  سرش بود پرخاك و پرخاك پی    چو آمد برتخت کاووس کی«

  ...پراکندي و تخمت آمـد ببار    بدو گفت خوي بد اي شهریار
  »در آمد بایــران زیانی بزرگ     سترگشاه و خـوي زاندیشه

  )219: 1363فردوسی ( 
نمایـد زیـرا    سرا در ترسیم سیماي پهلوانان اتخـاذ مـی    همان موضعی است که تعزیهو این دقیقاً  

همـواره  ـ   پیش از مشروطیت  ـ   الایام که در قدیم   ند چنان ا  این قهرمانان و امامان شیعه مقتداي ملت      
کـه   حالی اند در کار رفته است، آنان فرمانروایان قلوب مردم  ملت به مفهوم دین و پیروان دین به        ةواژ

ایـن   اند تنها قدرت ظـاهري را در اختیـار دارنـد و          حکمروایان، پادشاهان و خلفا که نمایندگان دولت      
ایـن ابیـات    ال درمث ـ طـور  گیرد به می کید قرار أسوي اشقیا نیز بارها مورد ت      تعزیه حتی از   ویژگی در 
  ؛)ع( تعزیه شهادت امام رضا مون درأشبیه م
  جـوانرو بـه ره آریــد از پیـر و     جانانس و  استقبال شاه بهر :مامون«

  »به لوح سینۀ ما نام تو نوشته به زر    سلام من به تو اي نور چشم پیغمبر
  )338: 1380 صالحی راد( 

  ؛)ع( جعفر مجلس تعزیه شهادت موسی بن در این ابیات وزیر هارون خطاب به او یا و
     دهر هر دو اندرباشی خلافت براورنگاي : وزیر«
   بکن این فکرت از خاطر برونعرض من بشنو  

    چرا؟ داري سبب بی جعفر بن مـوسی کینـۀ
  جهت هستی تو چون؟ دشمن آل پیمبر بـی  

    غاصبی خلافت من در این و دانی می هم تو
  »سرنگون گردي تخت ایناز حقیقت باید در   

  )315: همان(
هاي مخالفی چون شمر، خولی، سنان، عمرسعد، ازرق شـامی و           اند چهره  گونه و همین 
عمروبن عبدود یا میانه حالانی چون فتاح، شیرافکن، مالک اژدر و  مرحب خیبري و هشام،
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 )گردند میشوند و بعد تبدیل به موافق  ت مخالف ظاهر میأگروهی که ابتدا در هی (علقمه  
که یادآور پهلوانانی چون کاموس کـشانی، هومـان، اشـکبوس، افراسـیاب، گـروي زره و                 

 هومـان بـا پیـران در     گفتـار  و که رفتار  چنان. هستند) پهلوانان مخالف ایران  (خاقان چین   
 شوذب تکـرار  مجلس عابس و سعد در ابن و گفتگوي شمر  داستان دوازده رخ به نوعی در     

  : شود می
  یرــش چو بـرادر بیامــد بپیش    رــدلیترك هومان  گرزآن لش و

   اندرین دشت ما را شتاب گرفت    یابــه اي پهلوان رد افراســـک
  بگويچه اندیشه داري بدل در     رويه داري بروي اندرآورده ـچ 

  آزماي گرت راي جنگست جنگ    ايــتن ایدرمپــورت راي برگش
  کنـم تنديتاب ـفت مشگ بدو    خنـس زهومان پیرانبشنید  چو
  پاهــسد چنین نزد ما با ـکه آم    که این رزمخواه دان اي برادرــب
  تــم پهلوســه نامداران و سر    روستــ کیخسبزرگانزین ـــگ
  ت کردار اويــهمی خیره دانس    بگفتاراويان ــه کرد هومـــنگ
  ارکارزد ــمن کن د که برــنباش    وارـسایران  ن داد پاسخ کزـچنی
  »...ت آرزويـآمد س کارزار مرا    خوي مهربانیست همینخود  ترا

  )225  ـ223 :1363فردوسی (
    پـروري هــ از کینآمــدمعد ـس اي ابن: شمر«
  کريــلشوس و دبدبه، با فـوج ــبا ناي و ک  

    یـکنی کنون ـاز بهر صلح و جنگ چه خواه
ريــال مــوي بــه حــتکلیف مـــن بگ   زو  
    یاوريرا یار و ــبه خوش آمدي که م به: سعد ابن
   ذريــنگر از انصاف ــم به تو گـم بیعتـــه  
     بودشد اگرچه خوب صلح به سبط مصطفی می: سعد  ابن
  خوب بودشد اگرچه  قتل حسین به کربلا می: شمر  
    جنگ بهترست ز صلحشمر مکن تو ماجرا، : سعد ابن
  »بهترستسنگ گر بکشم حسین را با دل : شمر  

  )476: 1380صالحی راد (

126  



Iranian Literature and its Effect 84                                             پژوهشنامۀ علوم انسانی 

رسـتم   نبـرد بـا    در کـه اشـکبوس را     حضرت امیر  نبرد با  آغاز عمربن عبدود در   گفتار یا و
  .کند تداعی می
  موجب این عرض اندام تو چیست    چیستکیستی اي نوجوان نام تو : عمرو«

  کنی آتش از شمشیــر روشـن می    کنـی در حضــور عمرو جستــن می
  »تا کنم خاموشت از گــرز گـران    خود را گــو به مــن اي نوجواننام 

  )107 :همان(
  

  پهلوان آماده شهادت
  نهد، طور که دوازده رخ شاهنامه در نبرد به خونخواهی سیاوش به میدان قدم می همان

  ـردن نــگاهــنشــاید بپیــوند ک    اهـان شـفرم به کین سیاوخش و

  »ان دریغـنباید که داریم ازین ج    غــال و تیـاگــر بـارد از ابـرگوپ
  )235: 1363فردوسی ( 

اش به  براي یافتن تازیانه  گذرد و  و یا دلاوري چون بهرام براي دفاع از نام خود از جان می            
  گردد؛ میدان جنگ رهسپار می

  مایه ترکان بـدست بگیرنـد بی    یکی تازیانه ز من گم شدست«

  »که نامم بخاك اندر آید همی    همـیمــرا این بد از اختر آید 
  )243: همان( 

انـد تـا     عهدي که بـسته    سر شهادت هستند و بر    دلاوران تعزیه نیز همواره داوطلب نبرد و      
  شوذب؛ مجلس تعزیه شهادت عابس و شوذب در رزمند، مانند عابس و پاي جان می
  در محشر کربــلا حسین جان    جاناي دیده سی بلا، حسین : عابس«

  فرزند و بــــرادري نــــداري    ـه یـــاوري نــداريــم کــنیدا
  »قربانانـدر ره تـــو کنیـــم     انــجپس اذن بده که مـادوتن، 

  )485: 1380صالحی راد ( 
  مجلس تعزیه غلام ترك؛ غلام ترك در یا و

  کفـــار زار و درمـانده  لشگرمیان    ده میدان بو حسین غریب قالب :تركغلام 

  فــدا الم باشینـــه اندرین دیار بلا    زوفام بو خدمتینه بلکه اذن الــم گد
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  نظاره قل زوفاسوي این غلام فگار     مختاراي سبط احمد لام من سنهـس
  »1ن قیزل قانهـای فدا الم باشینه اندر    بومیدانه تاگدم هـمنمــرخص ایــل 

  )512 ـ 511 :همان( 
  

  تعزیه نماد انسان کامل در
خوانی همواره انـسانی راسـتگو، شـجاع، و برکنـار از دروغ و دغـل           ه امام در مجالس شبیه    شبی

  :نویسد چنان که ستاري می است، انسانی مقدس و آن
قداست به معنی تجلی ذات مطلقی نـامریی و فـوق بـشري یعنـی تجلـی عـالم مینـو و           «

 »ناگسـستنی دارد جهت از لحاظ تاریخی بـا نهادهـاي دینـی پیونـدي          ه این   الوهیت است و ب   
  .)71: 1376ستاري (

منـان را از نـور درون خـویش         ؤامام مظهر انسان کامل است، خورشید سیمایی کـه م         
چـه در ایـن    همواره باید در جهان حضور داشته باشـد زیـرا هـر آن    سازد، او  مستفیض می 

که شبیه حضرت  چنان. جهان وجود دارد از برکت وجود اوست که امکان وجود یافته است    
 گونه مورد خطاب قـرار    را این ) ع( حضرت امیر ) غصب باغ فدك  (مجلس تعزیه    اطمه در ف
  .دهد می

  النبین ابــن عــــم خاتـــم   اي شیـر خدا و والــی دین

  هر غالبی از تو گشته مغلوب    عالم همه طالب و تو مطلوب
  »...آسمانیمقیاس زمین و     مفتــاح مقاصــد جهـــانی

  )79: 1355خوچکو (
باشد بـه تعزیـه راه یافتـه         ها سیمرغ تجلی امام می     و این نکته از ادبیات عرفانی که در آن        

  .است
معـاً   زمین بود منعدم شود   که در  این درخت طوبی به زمین آید و      زمان سیمرغی از    هر ...«

  .)12: 1366سهروردي ( »...زمان سیمرغی نیاید این چه باشد نماند  هرهک معاً، چنان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کفار زار  او میان لشگر/ در این میدان حسین غریب مانده است: شوند از این قرار است ـ ترجمه ابیات که به ترکی خوانده می 1
سلام من / خود را در این دیار بلا فداي سر او سازم/ بگیرم] میدان[ه از راه وفا از او اذن بروم به خدمت او بلک/و درمانده است

و در / به من رخصت بده تا به سوي این میدان بروم/ از راه وفا به سوي این غلام فکار نظاره کن /به تو اي سبط احمد مختار
) تو سر(» باشیوه« از) سر او(» باشینه«جاي   که در بیت آخر بهاین خون سرخ خود را فداي سر او سازم که البته بهتر بوده است

 .نویس ناآشنا با ترکی باشد دقتی نسخه تواند نتیجه بی استفاده شود هرچند که این تقصیر می
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البتـه جـز کیکـاووس و    (هـاي ایرانـی    نه که کیخسرو و اکثریـت شـاهان حماسـه    گو همان
گردنـد و البتـه    هـاي روانـی مـی      جمشید و گشتاسب در شاهنامه که در مقاطعی دچـار ضـعف           

طـور کـه    اند زیرا همـان  گونه این) بینند جان و فرزند می جزاي آن را نیز با از دست دادن فره و         
دبیات ایران نیز به تبع اندیشه اساطیري فره کیـانی مـوهبتی    امامت موهبتی آسمانی است در ا     

مـردم نجـات    . شاه ساسانی در نظر رعایایش، ستون دین و دولت بود         « که، است آسمانی چنان  
و رستگاري را حقا از او و در صورت غیبتش، از یک تن از اعضاي خاندانش انتظـار داشـتند و              

 ر اندوه و محنت و ننـگ از دسـت دادن آبـرو        قهرمان پیروزمندي که چشم امید قومی غرقه د       
: 1355ادمونـد    الکـساندر ( »آیـد  بایست از تباروي بـه بـار       حیثیت، به او دوخته شده بود، می       و

180(.  
ها با انتقـال فـره کیـانی از طریـق شـهربانو بـه            نامه و این همان اتفاقی است که در تعزیه       

را  »سوشـیانس « هـاي  که ویژگـی  یان،دهد و از این طریق به منجی شیع        فرزندان خود رخ می   
  :نویسد که کربن می زیرا چنان رسد می نیز داراست،

انسانی خدا او      ة الهی براي انسان است و مانند چهرة امامان چهرۀدر حکت شیعیان زمین«
شرایط دیگـري اسـت و    عنوان قطب این رابطه متقابل، جدا از هر  کند و لذا امام به    را نگاه می  

  .)151: 1384کربن ( »توان شناخت  علت خدا را، جز از طریق او نمیدرست به همین
مجلس تعزیه حبیب بن  معلم در حین مباحثۀ حبیب و سرا در مثال تعزیه طور اي که به  نکته
  : سازد نیز مطرح می مظاهر
  چه کتاب از رخ حسین بهتر: حبیب    معلم ـ اي پسـر در کتاب رو آور«

  »...حسین نیست بر دلم آرام بی: حبیب    ابی کامدل به درسـت بده که ی: معلم
  )203: 1380صالحی راد ( 

ها در تعزیه است که هرچند مجالسی که مستقیماً          ترین چهره  چهره منجی یکی از برجسته    
مجلس تزویج  جمله در شود از برخی از مجالس از او یاد می به او بپردازند چندان نیستند اما در 

  : نرجس خاتون و) ع(حضرت امام حسن عسگري 
    که باشی اي زن فرخنده با این طلعت انور؟: ملیکه

  منم مریم که هستم مادر عیساي پیغمبر: حضرت مریم  
    ماییبیـا دستت ببوســم مادر پیغمبر : ملیکه

  رخت بوسم که مادر برشه دنیا وعقبایی: حضرت مریم  
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    هستیتو هستی مادر عیسی که خاتون زنان : ملیکه
  توداري فخر، زیرا مادر صاحب زمان هستی: ت مریمحضر  

  )544: 1379عناصري (
) ع(ترشـدن چهـرة امـام حـسین      پررنگ البته لازم به ذکراست که درمجالس تعزیه با   

سـایرین یـاد     قیامت بـیش از    روز نسبت به سایرمقدسین از او به عنوان شفیع شیعیان در         
متجلـی   مجلـس عـالم ذرات نیـز       ل در این ابیات شـبیه جبرئی ـ     اي که در   شده است نکته  

  گردد؛ می
  سر به راه دوست چون سازي فدا    رضاگشتی  چون به فرمان خدا«

  »هرکه خواهی می ببرسوي جنان    روز محشــر شافعی بـر عاصیان
  )  فردجبرئیلـنویس مجلس عالم ذرات  نسخه دست( 

 در ادبیات کهن ایران   ها شیعیان براي منجی خصوصیاتی را قایل هستند که برخی از آن           و
اوسـتا   در .در نظر گرفته شده است     »کیخسرو«و  » سوشیانس«براي منجیانی اساطیري چون     

  : آمده است که
 مرگـی بـه زنـدگان روي آورد،    بـی  بـاره برخیزنـد و   آن هنگام که مردان دیگر   در ...«
: 1370دوسـتخواه   ( »کنـد  بـه خواسـت خـویش نـو        جهـان را   شود و  پدیدار» سوشیانت«

487(.  
  : در روایات پهلوي هست که و
 آن روز. هرمـزد رسـد   سالگی، بـه دیـدار    ، سوشیانس به سیشیدرماه  به پایان هزارة او  ...«

آیـد، آن    بـاز  دیـدار  سوشیانس چون از   بایستد و ) آسمان(به بالاي    سی روز  خورشید بایستد، تا  
 تـو « سوشیانس پرسد که .او آید  اي درنگ خداي نشسته است، به پیشتاز       که برو  گاه کیخسرو 

 کیخـسرو »  تن اشتر؟به آنگشته  فراز را تو) که(اي درنگ خداي روي  کدامین مردي که برو   
. »دیـن بـستاي   اي کـی؛ بـرو و     «سوشـیانس گویـد کـه        ...»من کیخـسروام  «پاسخ گوید که    

 باشـد و  شـاه هفـت کـشور      هفت سـال، کیخـسرو     و  آن پنجاه  پس اندر . دین بستاید  کیخسرو
  .)232 ـ 231: 1362بهار ( »...موبدان موبد شودسوشیانس 
این کیخسرو فرزند سیاوش شهید و فرنگیس دختر افراسیاب تورانی اسـت کـه پـس از                   و

دستیابی به قدرت آن را به کناري نهاده و در جستجوي عرفانی سرانجام بدون عبـور از دروازه   
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دي بـا منجـی شـیعیان دارد    هاي زیا  و تبار و شخصیت شباهت2گردد مرگ از نظرها غایب می    
است که در عین پـاکی و معـصومیت شـمربن ذي       ـ   )ع(امام حسین   ـ   زیرا او نیز نواده امامی    

زیاد و یزید، کـه گرسـیوز و افراسـیاب     الجوشن که تالی گروي زره شاهنامه است به فرمان ابن  
  برد؛ سازند، سرش را از قفا می اساطیري را در ذهن تداعی می

    بنـدم بـــر روي دامنـم یلنگ م: شمــر«
   اعضــاي تنــمبــرتــا نـریزد خــون   

    حنجرتحسیــن از چـه نبرد خنجر مــن 
   مـن به قربان سرتبفرماسر ایــن معنا   
     دغاگان ختم رسول است اي این بوسه: امام
   نبــرد ســر مـرابوسه ز جـــاي خنجر  

    ارگــذرویـم به خاك و خنجر خود بر قفا 
  »...تـا اجر من زیــاد شود نــزد کردگار  

  )393: 1380صالحی راد (
ایفـا   نیـز  را انسان کامل نقش فرشته نگهبان بـشر       عنوان الگویی از    ضمناً امامان تعزیه به   

چنگـال شـیري     کـه در   گوشه سلطان قیس بـه یـاري او        در) ع(که امام حسین     کنند چنان  می
  .شتابد آمده می گرفتار

    بکنـاري اسـد اي اســد بـــرو ا: امام
  س بیچــــاره را مکـــــن آزارـقیــ  

    من عینم انور دو کدام میدانی شیر الا اي
   شیر یزدانی حسینم من حسینم منز نسل  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سیاوش دست رد بر سینۀ سودابه نامادریش که عاشق اوست .  کیخسر و پسر سیاوش پسر کیکاوس شاه ایران زمین است ـ2
رغم عبور از آزمون آتش ناگزیر به افراسیاب شاه توران  که سیاوش علی چنان. کند کیکاوس سیاوش را بدنام می او نزدنهد و  می

هاي بدخواهانی چو گرسیوز برادر افراسیاب به فرمان  گیرد اما بعد به تهمت برد و در آنجا فرنگیس دختر او را به زنی می پناه می
سوم   شرح نبردهاي کیخسرو و افراسیاب یک. ریزد رو که ثمرة پدر خوي پدربزرگ را میشود و کیخس پادشاه توران کشته می   
کشته شدن افراسیاب کیخسرو شصت سال را  پس از. گیرد و این یعنی نیمی از حماسۀ اساطیري ایران از شاهنامه را در بر می

سپارد و به همراه چند تن از  ا به لهراسب میکند و در پایان با بریدن از قدرت مادي سلطنت ر در آرامش و آشتی سلطنت می   
گردد و همراهان دیگرش که گیو،  گیرد اما پس از بازگشت رستم و زال و گودرز خود ناپدید می بزرگان راه گنگ دز را پیش می
 .گردند میرند و در زیر برف مدفون می می بیژن، طوس، فریبرز و گستهم نیز
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     راوفایی گونه طریق بی منه اي شیر این
  »بلایی را قیس چشم دور کن از خود ايگشا   

  ) گوشه سلطان قیسـالسلام  مام حسین علیهنویس مجلس شهادت ا نسخه دست( 
هنگـام مـرگ بـه یـاري سـلمانی       در) ع( تعزیه شهادت امام رضا   در) ع( شبیه امام رضا   یا
  .رساند یاري می منکر و الات نکیرؤپاسخ دادن به س در را او رود و من میؤم

  زبـان بگشا بشو اي مـرده احیــا    یکتابه حکم خالق قیوم : نکیرین«

  رضا جان وقت شد فریاد من رس: سلمانی    کس  بیمردت که هسـت اي بگو رب
  »...بگـو ربـم بـود یکتــا خداوند    دماوندرسیدم اي جوان اندر : امام

  )340: 1380راد  صالحی( 
در  )ع( کـه امـام حـسین    یـد چنـان  آ شـمار مـی    امام الگوي جوانمردي و مروت نیز به ضمناً

اه اجنه و ملائک را با این برهان که ایشان از نظر غایبنـد          مجلس تعزیه شهادت امام یاري سپ     
اي  ایـن از اندیـشه   پـذیرد و  آیـد نمـی   شمار می شوند و این در جنگ ناجوانمردانه به و دیده نمی 

  .دو خصلت سپاهیان اهریمن است جا مزدایی است که در آن
  دـعذوریجدال نبینندتان و م که در   مستوریددو دیده  شما جماعت جن از: امام«

  »روید جمله بگیرید عزاي ما بر پا    چنین مجادله دور است از طریقه ما
  )عاشورا در زعفر فقره برخورد امام و  :همان(

هایی از این سنخ  گونه که شاهان تورانی و سپاهیان اهریمنی و شخصیت اما در مقابل همان
فرمانـدهان گـروه مخـالف نیـز در     ادبیات ایران از دروغ و دغل و جادو باکی ندارند اشقیا و       در

  .زنند امامان و پیروان صادق ایشان می تحقیر مجالس تعزیه دست به هر عملی براي شکست و
  بــه احتــرام بیــاریم یا به رسوایی   چه در ورود اسیران به شهر فرمایی: شمر«

  »...بازارسر برهنه بگردان به کوچه و     برو به مثل اسیران ازبک و تاتار: یزید
  )113: 1380راد  صالحی( 

ست که خصوصیاتی چون جـوانمردي و مـروت از دیربـاز مـورد سـتایش                  ا و این در حالی   
هایی که ایـن   هاي عامیانه و ادبیات حماسی ایران پر است از قصه      ایرانیان بوده است و داستان    

ستایند خصوصیتی که در ترسیم سیماي سایر قهرمانان مجالس حماسـی شـبیه              خصایل را می  
 ـ  که شبیه مسلم چون امکـان کـشتن ابـن    شود چنان خوانی نیز دیده می     هـانی  ۀزیـاد را در خان

  .زند کشد خصوصیتی که مرگ تراژیک وي را رقم می یابد به سبب این اعتقاد وي را نمی می
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  حیف است مرد حیله بیارد به روي کار    به روزگارچه فکر نمودم هانی، هر آن: مسلم«

  »...مسلم کجا و شیوة نامردمی کجـا    خطااز آل مصطفی نــزند سـر چنین 
  )311: همان(

نبرد  اي که در به سبب حیله این اعتقاد چنان نیرومند است که هنوز نیز ایرانیان رستم را           و
  .اند برد، نبخشیده می کار با سهراب به

  
  تعزیه زنان در

 و ت مـادر أهی ـ دارنـد کـه در   وفا و مجالس تعزیه زنانی دردمند، صبور    نان گروه اولیا در   ز
 تهمینـه را   کتـایون، جریـره، فـرنگیس و       اند و  مردان خویش  سنگ صبور  همسر و خواهر

چنین معرفی  وي را  تعزیه وفات زهرا   در) ع( که شبیه حضرت امیر    چنان. سازند تداعی می 
  .کند می

  خدابه دل مگیر و مرا عفو کن براي    بـه تو جوري رسید اي زهرااگر ز من 

  تـوها کشیدي  ز درد جـوع بسی رنج    تـو را نـدیـدي ایـام راحـت کـهچرا 
  مـنچو مرغ پرنگشـودي ز آشیــانۀ     ها به خـانه من اي تو بسی رنـج کشیده

  کرديآسیا به شب نشستی و تا صبح     ها کـردي بـه روزیـاري ز امداد طفـل
  »خـوردي جگرگرسنه بودي و خونابه     سر بردي ام تو به قرص جوي به به خانه

  )116: 1355خوچکو ( 
همـان دلاوري    این زن صـبور    ست و  ا  ایرانی صبور و تصویري که الگوي زنان وفادار    

سوگ فرزندش  در جریره را آید رفتار تعزیه غصب باغ فدك چون به خشم می است که در
تعزیـه غـصب بـاغ فـدك شـبیه           با این تفاوت که چـون در      . سازد زنده می  خاطر فرود در 

  و .)78: 1367فیـاض   (گردند   نشینی می  به عقب  آشوبد مخالفان مجبور   برمی حضرت زهرا 
تقدیم فرزندانش براي قربانی مجسم  مجلس طفلان زینب اوج فداکاري یک زن در    یا در 
  شود؛  می

  ):به امام) (ع(زینب 
  عرضیست مرا به خاك پایت گفتـن   دات اي شهنشاه ز مـنجانـم به فـ

  

  کــه کنـم بـراي تـو قـربانی تـا آن    نـروزي که برون آمدم از شهر و وط
  ست ه نامقبولچقربانی کـوچک ار     طفلان خود از کوري چشم دشمـن
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  ده موران اسـتـخواهر چه کند قاع    نـامــا تــو دل مــرا بــرادر مشک
  »ی نـزد سلیمان بــردنران ملخ

  )9 :1355خوچکو (
 مـردان دلاور   نبـرد بـا    آفرید که در   گرد گشسب و  هایی چون بانو   میان این گروه چهره    در

هاي  شخصیت این به معناي خالی بودن عرصه تعزیه از   شود اما  کنند کمتر دیده می    برابري می 
زنـان  » وهـب نـصرانی   « یـا  و» دره الـصدف  «که در مجالـسی چـون        چنینی نیست چنان    این

پهلـوان رسـتم چنـین سـپاه         گشسب دختـر   یابند، درة الصدف چون بانو     می حضور نیز جنگجو
  : آراید می

  : الصدفدرة
  مرا یاوري کن در این داوري    بیانایلـــه از ره یـــاوري... 

   عمـوي خـود بیــابر دختر    ایا زهـره آخـر کجـایی کجا
  ی هریکی همچو شیر نریدول    اگر چه شماها همـه دخترید
  که خواهم کنم میخ کفر و عناد    بپوشید بر تـن سـلاح جهـاد

  )161: 1370اي  رجایی زفره( 
  : دهد می عروس چنین نغمه سر و شهادت پسر وهب نصرانی پس از شبیه مادر و

  :مادر وهب
  گشته میدان جانب مـن رفتن نوبت    من از این زندگی و عمر دگر سیر شدم... 
  گشتهشکن قـوم لعینان  پیرزن صف    بنماییدـم عبرت بگشـایید و نظر چش

  )161: 1380صالحی راد (
 کـم اسـت کـه البتـه بایـد گفـت در         تعزیه بسیار  گونه زنان در   رفته تعداد این    هم  اما روي 

عرصه ادبیات حماسـی   چند تنی که در جز  همین اتفاق رخ داده است وادبیات ایران نیز تقریباً  
پـردازان   قـصه  کنند ادیبان و   می پیدا هاي عامیانه حضور   قصه تنی که در   چند شوند و  می ظاهر

مجالس تعزیـه تعـداد زنـان     اند ضمناً در سخن گفته این گروه کمتر اند از  مردان بودهکه عمدتاً 
خواهندگان تعزیه  پرشورترین مخاطبان و کم است شاید به این دلیل که بیشترین و       پلید بسیار 

تـوان بـه     مجـالس تعزیـه مـی      در» بدخو«هاي نماینده زن     ترین چهره  برجسته از. ستندزنان ه 
  :اشاره کرد» )س( عروسی رفتن فاطمه زهرا«تعزیه  در» زنان قریش«

  ):زن با( عبدالعزیز خواهر
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  در این نشاط بخوانیم حضـرت زهرا    جفا ز راه،  من، این زمانخاطر رسد به
  ز آبگینـۀ دل، زنــگ پاك بنماییـم    مچاك بنمایی دلش زنوك سخن چاك

  »3کنیم زخم دلش تازه از طریق جفا    استهزاطلب کنیـم بـه عیشش براي 
  )285: 1381خاکی ( 

 او مجلس تعزیه شهادت حضرت حمزه، کـه رفتـار    ابوسفیان در  همسر» هنده« همچنین و
  .سازد تداعی می به خاطر زن آفریده اهریمن را دیو» جهی«

    بالا را وحشی بکن یک دم تماشا قد و  بیا:هنده«
   کن خط و خالم، نگه کن روي زیبا راتماشا  

    اگر از ناوك چشمـان برآید تیــر مژگانــم
  و برنا را سازم پیر  خـویش عشق داماسیر  

    به بازي گر کنم غمزه همه عالم زنم برهم
   دنیا و عقبی را به من شد عاشق هر که ببازد  

    لی یا حمزه گر یابی تو دستبر محمد یا ع
  ها اي بشیر پیش من آري سر یک تن از آن  

    غلام وصل مرا خواهی چشیدن اي شربت
  » من از تو و هستی تو بر من چون امیرآن زمان  

  )78: 1380صالحی راد (
 .بینـیم  مـی  ي ادبیات ایرانی را »زن بدخو «هاي   همین چند نمونه نیز ما ویژگی      که البته در  

 شـوند نیـز    یافـت مـی    هاي عاشقانه ایرانـی بـسیار      قصه ادبیات و  یه زنان عاشقی که در    تعز در
این نمـایش وجـود دارد یافـت     هاي اندکی که براي طرح چنین موضوعاتی در     علیرغم فرصت 

عروسـی  «، بلقـیس مجلـس   »زلیخـا  یوسف و«شوند زنانی چون زلیخاي مجالس چندگانه        می
و » دخترشـاه خـتن   «حدیقه  «سرانجام   و» نصرانیوهب  «، عروس مجلس    »بلقیس سلیمان و 

» اکبـر  مجلـس شـهادت علـی      در همین عناوین که معمـولاً     هایی با  در گوشه » مصري دختر«
   ».اند شده  میهخواند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اند شاید به این سبب   همواره پیامبر و اهل بیت او از طبقات پایین جامعه تصور گشته ـ لازم به ذکر است در مجالس تعزیه4

 .اند اند و مخاطب اصلی این مجالس طبقات پایین جامعه بوده که تعزیه را عامه مردم ساخته
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  از جا پریدم بــا شــوق، خنـدان    اي دایه دیدم، آن ماه تابان: حدیقه
   گلستـانشد قصـر یکســر، مثل     رویش، ز ابرو و مویــشحسـناز 
  هجران غرق اي بـرخیـز فرمود    ملالـم کانــدر، حالم دیـد چون

  دم، ختــم رســولانـج فــرمود    خراشی؟ می دل باشی؟ کهگفتـم 
  » دورانفخراست، آن ) ع(یعنی حسین     مقام اسـت است، عالی امــام بابم

  )414 :1379عناصري ( 
  

  تعزیه در گر شخصیت چاره
پادشــاهان همــواره  پهلوانــان و کنــار هــاي ایرانــی در حماســه و طیرهــا، اســا داســتان در
 ارتبـاط بـا   و وجود دارند که به مدد نیـروي تفکـر   پزشک و جادوگرانی مدبر سازان و  چاره
گـشایند و ضـمناً      می درهاي بسته را   کنند و  حل می  همعضلات را  الطبیعه بسیاري از   ماوراء
 در آهنگـري نیـز   گري، معماري و عام، کوزه  طور بافندگی به  بافی و  هایی چون زنبیل   پیشه
آفـرینش   رمـز  ایـران جنبـه رمـزي دارنـد و     طـور  همین ادبیات ملل و  و اساطیر ها و  قصه
سـازي   یک شب کنیـزك بافنـدة چـاره    و داستان معروف هزار   که در  آیند چنان  می شمار به

 ایـن در   پـیش از  که   داستان ضحاك شاهنامه کاوه آهنگر     در دانند و  نمی او است که قدر  
ست که آهنگـري      ا حالی این در  ست و  ا  جنبشی شود آغازگر  یادي نمی  او ایران از  اساطیر

باشـد   تواند داراي ساحتی دوزخـی نیـز        می تکوین عالم که ضمناً    اي از  همواره چون جلوه  
 شخصیت کاوه آهنگـر  با داستان ضحاك و    مثبت آن در   ۀبوده است شغلی که جنب     مدنظر
مـوردش   شود، شمشیري کـه در     می گر تعزیه جلوه  در آسمانی ذوالفقار  یرهمچنین شمش  و

ست، شمشیري نـوعی کـه     اها جاري زبان بر» لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار     «حدیث  
 آن را  هنگـام ظهـور    شود که مهدي موعود در     گفته می  کهن الگوي سلاح نیکان است و     

  .کف خواهد داشت بر
    ذوالفقار اي ذوالفقارذوالفقار اي ذوالفقار اي «
   اي ذوالفقار اي ذوالفقار اي ذوالفقاریادگار حیدري  

    در غلاف اینک نهان شو تو به امر کردگار
  »تا که گردد صاحب الامر آشکار اي ذوالفقار  

  )129: )ع(س مجلس شهادت امام حسین نوی نسخه دست(
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 د که سـلاح سـپاه اشـقیا را       سیماي حدا  و مجلس تعزیه حداد آهنگر     دوزخی آن در   ۀجنب و
  :4یابد پرداخته است نمود می ساخته و
    دانم چه بیدادي به خود من در جهان کردم نمی: حداد

  از آن ظلمی که اندر ماریه از حد برون کـردم  
    اــن امــاه مظلومان نکردم حرب مـاگـر بر ش

  ها فزون کردم در آن صحرا معانــد را اعانت  
    دم لیک بـودم حاجب ایشانسپــاهی گـر نبـو

  »...سنــان و تیغشان از غش بــرون کـردم  
  )155: 1371عناصري (

توان به جاماسـب حکـیم دامـاد         عرصه ادبیات ایران می    در گر هاي چاره   شخصیت ۀجمل از
 بـا  دارد و هـا  حـامی آن   سیمرغ، اشاره که البته قدرت ایشان ریـشه در  ةپرورد» زال«زرتشت و 

هـاي قـصه     جـذابیت  زنند، اعجـازي کـه از      می ه دست به کارهایی اعجازآمیز    حمایت اوست ک  
قهقهه، چهل طـوطی،    یکشب، شمسه و   و هایی چون هزار   مجموعه در آید و  می شمار ایرانی به 

چنین معجزاتی تهی نیـست   و ها چنین شخصیت از تعزیه نیز شود و یافت می  سندبادنامه بسیار 
  ؛)ع(گري چون امام رضا  جزههاي مع اند شخصیت این قبیل از و

  مــن به دنیـا بنــدگـان را رهبــرم    داورم مثال بی اي خداي.. .):ع (امام رضا
   و شین شور را بااین مردهزنده کن     حسیـنحـق جدم شــاه مظلومــان 
  خوش بیـان جـوان اي از جا خیــز    جـــوانقم بـــه اذن االله اي زیبــا 

  »...جـان به قربان تو اي میرعـرب     عرفپادشاه منالسلام اي : عبدالصمد
  )232: 1382فیاض  بیگی و فتحعلی و( 

 »شـیرغران  صـیاد و «گوشـه   جملـه در   بسیاري مجالس تعزیه از    در) ع(حضرت عباس    یا
  ): غایب) (ع(حضرت عباس 
  ـلامـخستــۀ مبتــلا، علیـک س    ر، اي شیـر، اي نکو فرجـامــشی

  ت رسـانـم انــدر بــرـهـای بچـه    رــدیگخور اي زبان بسته، غم م
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حت شیطانی شاید بـه  شیطانی دارد، آهنگر است و این سا اي منفی و هاي مربوط به انبیاء قابیل نیز، که چهره     در داستان  ـ 5
که در ایـران ایـن شـغل معمـولاً      گردید ضمن این این سبب است که آهنگري نوعی تقلید شیطانی از کار خداوند قلمداد می             

بین و جادوگر نیز بودند و شاید به همین دلیل آهنگري نیز ساحتی جـادویی یافتـه    برعهده کولیان بود، کولیانی که ضمناً کف   
  .آید شمار می یم در اندیشه کهن ایران جادو مذموم است و عملی اهریمنی بهدان که می است و چنان

115  
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  »...تا کنم معجزات خویش عیان    وانــوي هند، اي حیـروم س می
  )334 ـ 7 :1379عناصري ( 

 در لقمان حکـیم نیـز     یا) بزرگمهر(جمله بوذرجمهر    دیگري از  ساز هاي چاره  البته شخصیت 
 پردازي شبیه حضرت امیر    شخصیت ان در تو می را ها ادبیات فارسی وجود دارند که شبیه به آن       

امـام   بـا  تعزیۀ مباحثۀ قیصر   در یا مشاهده نمود و  » هاي حضرت امیر   قضاوت« مجلس در) ع(
الاتی که یزید   ؤس دهد می را الات علمی قیصر  ؤکه وي به نمایندگی پدرش پاسخ س      ) ع(حسن  

  .)107 ـ 10: 1376فیاض (گشته است  عاجز ها پاسخگویی به آن نماینده معاویه از
  

  مجالس تعزیه ایران دوستی در
 یزدگـرد در  ی چون عبداالله پـسر یهایی استثنا  چه آمد گاه شخصیت    آن علاوه بر  ها نامه تعزیه در

 حـضرت امیـر   یا رستم در مجلس کـشتی گـرفتن رسـتم و         ـ) ع(مجلس سرداري امام حسن     
دوسـتی   ایـران  رسـتی و  پ وطـن  گردند که نشان از    طرح می  نیز» شهربانو« و) سلیمان رستم و (

یابنـد ملتـی کـه     ی م ـ ین مجالس حـضور   ا لت ایران در   ون نمادي از   سرایندگان تعزیه دارند و   
ارادت بـه امـام    اعراب بلکه به واسـطه ایمـان قلبـی و    سرا نه به سبب شکست از   زعم تعزیه  به
  .پذیرفته است فرزندانش اسلام را و) ع(علی
    اي جهاندم ایا خدگواه باش در این : عبداالله«
  شدم به صدق دل مــن به تــابع قــرآن  

    به صبح و مساکنم  تـو را ستایش من می
  »...همتـا کنم ستـایش بر تـو خــداي بی  

  ))ع(حسن نویس مجلس سرداري امام  نسخه دست( 
  

  تعزیه اسب در
ـ هـاي سرشـناس ادبیـات حماسـی       شبیه به اسـب  نیز ها مجالس حماسی تعزیه حتی اسب در

هـایی چـون      اسب .5شبدیز خسرو هستند   رخش رستم، سمند سهراب، شبرنگ بهزاد سیاوش و       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به  ها میان گله خود براي جستجوي کیکاوس در سفر  از رخش براي اولین باردراوائل شاهنامه هنگامی که رستم پیش از      ـ 6
هاي قرمز که  آورد اسبی بورباخال می ست که تاب وزن پهلوان راااسبی  او تنها شود و دنبال اسب مناسب است سخن گفته می

ـ پولاد سم   تند و گاو دم، سیه خایه و بورابرش و چشم و قدرتی چون پیل، سیه و قدي چون شتر درخشد با مانند خورشید می
 شب زماه افزون بد و خور از زعفران چه برآب بودي چه برخشک راه، به روز داغ گل سرخ بر کران، چو کران تا از تنش پرنگار

شـیرکه بیـستون    چـو  به زهر /به بالاهیون  به نیروي پیل و/ فرسنگ راه    دو ی مورچه برپلاس سیاه، بدیدي به چشم از        پ ـ
  .نجات بخشد ست که باید کیخسرو راااسبی اساطیري  شبرنگ بهزاد اسب سیاوش نیز  و)225 :1363 فردوسی(
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 اکبـر کـه در   عقـاب اسـب علـی    و) ع(دلدل مرکب حضرت علی، ذوالجناح اسب امام حـسین          
جهـان پهلـوان ایـران       مانند رخش که پاسدار    دهند و  خود بروز می   ها رفتاري خاص از    هنگامه

  .اند رمانیار وفادار قه و است سنگ صبور
 ـشـود  سـوار (السلام  امام حسین علیه ـ نهیـب کنـد    .. . سـکینه روي سـم ذوالجنـاح افتـد     
  ).ذوالجناح جلو نرود

  دارد قدم اینک ز جا بر نمی    از چه یارب ذوالجناح با وفا
  )جلو ذوالجناح ببیند سکینه را نگاه کند و(

  دختر من روي سم ذوالجناح    آه واویلا فتــاده باســماج
  )178: 1369اي  رجایی زفره( 

 زنـدگی و  فرهنگ ایرانی به علت نقش مهم اسـب در   دراست که اساساً البته لازم به ذکر  
کـه   شـد چنـان   زندگی ایرانیان باستان بود، این حیـوان مقـدس شـمرده مـی     ی ازینبرد، که جز 

هاي زرین  گوش اسبی سپید زیبا با«ت أهی دیو در » اپوشه« نبرد خود با   ایزد باران در  » تیشتر«
ت اسـب سـیاهی     أهی ـ که اپـوش در    حالی آید در  دریاي فرافکرت فرود می    بر »لگام زرنشان  و

مطـابق   کـه ایـن تـصاویر     ) 334 :1370دوسـتخواه   ( »اسـبی گروسـهمناك   «شـود،    مـی  ظاهر
هـاي درویـشی    پرده  و ـ مناسب باشد  امکانات اجرا   البته اگر  ـ ها تعزیه تصاویري هستند که در   

  .اسب اشقیا تیره است  سفید واسب اولیا معمولاً ها آن در رند وگی شکل می
  
  گیري نتیجه

  :توان دریافت که چه آمد می باتوجه به آن
ادبیـات حماسـی ایـران     ثیرأت مجالس حماسی تعزیه تحت ویژه در  ها به پرداخت نقش   ـ 1
  .دارد قرار

ی چنان روشن اسـت  هاي حماس تعزیه ادبیات و هاي موجود در شباهت میان شخصیت   ـ2
    هنگام نگارش مجالس مورد تقلید تعزیـه  که در توان قهرمانان کهنی را  که حتی به وضوح می    

 .اند مشخص نمود گرفته  سرایان قرار 
جملۀ خصایلی است که نمایش تعزیـه را علیـرغم وجـود قهرمانـانی      ها از ن شباهت ای  ـ3

باشـند بـدل بـه نمایـشی کـاملاً ایرانـی             یم ـ تبـار  اسلام تعلق دارند و عرب     که به تاریخ صدر   
 .نماید می
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 یزدگـرد  عبداالله پسر یا هایی چون رستم و شخصیت حضور مجالس تعزیه با بعضی از   ـ 4
 . یابد نمود نمایشی می سرایان نیز دوستی تعزیه این مجالس وطن گیرند که در شکل می
گـردیم   می رو هي تاریخی روبا این مجالس با واقعه باتوجه به همین نکات هنگامی که در   و

 اسـلام از  ماجراهاي تاریخی صدر واقع تحلیل ایرانیان شیعه مذهب از  کنیم که در   مشاهده می 
  .ئه شده استنمایشی ارا طریق این آثار
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